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  چكيده
كه به منزله محمل و بستري براي حدوث  انسان گذشته از اين بدن طبيعياز نظر ملاصدرا 

و تكامل نفس است واجد بدن ديگري است كه معلول نفس و متأخر از آن اسـت. وي از  
اين بدن كه از لوازم نفس ناطقه انساني در مرتبه تجرد مثالي آن اسـت بـه بـدن مثـالي يـا      

بـا مـرگ از    مدرك و حي است و برخلاف بدن طبيعي اًبدن مثالي ذاتكند. زخي ياد ميبر
از نظر ملاصدرا همين بدن مثالي است كه اولا و بالذات متعلق تصرف نفس جدا نمي شود.
گيرد و نفس به واسطه اين بـدن مثـالي در بـدن طبيعـي و عنصـري      و تدبير نفس قرار مي

كند كه يكي از ن رابطه نفس و بدن از دو واسطه استفاده مينمايد. وي براي تبييتصرف مي
آنها روح بخاري و ديگري بدن مثالي است. از اين دو روح بخاري نزديك تـر بـه بـدن و    

بدن مثالي براي تصرف در بدن عنصري و طبيعي ابتدا بدن مثالي نزديك تر به نفس است. 
وده و چون روح بخاري بـه  در بخش لطيف تر آن كه همان روح بخاري است تصرف نم

منزله حامل قواي نفس در تمام اندام جسماني سريان دارد به واسطه آن حركت خاصي را 
  نمايد.در بدن عنصري ايحاد مي

  .بدن مثالي، عالم مثال، ملاصدرا، نفس، بدن طبيعي ها: كليدواژه
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  مقدمه. 1
از مباني فلسـفي خـود بـراي     در تاريخ فلسفه، ملاصدرا اولين فيلسوفي است كه با استفاده

انسان علاوه بر اين بدن مادي بدن ديگري را با نام بدن مثـالي اثبـات مـي كنـد. ايـن بـدن       
عليرغم اينكه مانند بدن مادي واجد اندازه و شكل و مقدار است اما بر خلاف بـدن طبيعـي   

مثـالي آن   وده و فاقد جرم است. اين بدن كه از لوازم نفس در مرتبـه تجـرد  بحال در ماده ن
است نقش واسط بين نفس و بدن طبيعي را ايفاء مي كند. از اين جهت طرح اين مسأله هم 
از يك جهت بر پيچيدگي رابطه بين نفس و بدن مي افزايد و هم مي توانـد بـه نوبـه خـود     
كليدي براي حل اين مسأله غامض در اختيار ما قرار دهد. از طرف ديگر طرح مسـأله بـدن   

ه ملاصدرا توانايي خاصي را براي حل بسيار از مشكلات فلسفي و اعتقـادي  مثالي در فلسف
يكي از از جمله معاد جسماني، تجسم اعمال، تعبير منامات و ... در اختيار وي قرار مي دهد.

مهمترين كاركردهاي بدن مثالي در فلسفه ملاصدرا نقش آن در تبيين رابطـه نفـس و  بـدن    
است ضمن تبيين چيستي بـدن مثـالي نقـش آن در تبيـين      است لذا در اين مقاله سعي شده

  رابطه نفس و بدن طبيعي روشن شود.
وجه نوآوري مقاله حاضر نيز در همين نگاه جامع به مباني فلسـفي ملاصـدرا در تبيـين    

مثالي و نقش آن در تبيين رابطه نفس و بدن نهفته است. لذا هر چند بدن چيستي و حقيقت 
  ملاصدرا نگاشته شده استعالم مثال يا تجرد قوه خيال در فلسفه  مقالاتي در مورد حقيقت

: 1379؛ ابراهيمـي دينـاني،  122- 134/  3: ج1391يا حتي برخي از محققين (عبوديـت،  
) در آثار خود بدون اشاره كامل به مباني قول بـه بـدن مثـالي در    1386؛ افضلي، 571- 577

ارتباط بين نفس و بدن پرداخته اند. اما  فلسفه ملاصدرا به بحث از چيستي آن و نقش آن در
در مـورد   تا جايي كه نگارندگان جستجو نموده اند، مقاله اي كه ضمن ارائه ديدگاهي جامع

ن را رابطـه نفـس وبـدن    چيستي بدن مثالي و مباني اعتقاد به آن در فلسفه ملاصدرا نقـش آ 
  عنصري تبيين نمايد، يافت نشد. 

  
 ملاصدرا ةدن مثالي در فلسفمباني فلسفي اعتقاد به ب. 2

اعتقاد به وجود بدني مثالي براي نفس علاوه بر بدن طبيعي و عنصري ريشه در برخي مباني 
فلسفي از جمله مباني هستي شناختي، معرفت شناختي و انسان شـناختي دارد. مـا در ايـن    

و  مقاله سعي خواهيم كرد تا ضمن معرفي اين مباني نقـش هـر يـك را در تبيـين  چيسـتي     
  حقيقت  بدن مثالي در فلسفه ملاصدرا نشان دهيم. 
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 اي بين عالم معقول و محسوس عالم مثال به عنوان واسطه 1.2
بحث از مراتب هستي و عوالم آن از دير باز مورد توجه فلاسفه و انديشمندان قـرار داشـته   

صـحه   است. اكثر فلاسفه تقسيم عالم به دو ساحت معقول و محسوس را پذيرفته و بـر آن 
گذاشته اند هر چند در چگونگي عـالم معقـول و نسـبت آن بـا عـالم محسـوس اخـتلاف        
نظرهايي بين ايشان وجود دارد. اولين فيلسوفي كه به نحوي صريح و آشكار در فلسفه خود 
به وجود اين دو عالم اشاره كرد، افلاطون بود. افلاطون در نظريه مثل خويش واقعيت را به 

كنـد كـه ايـن دو سـاحت عبارتنـد از: سـاحت       متفاوت تقسـيم مـي   دو ساحت يا دو عالم
محسوس و ساحت معقول يا مثل.از نظر افلاطون عالم محسـوس عـالم شـدن و بيقـراري     
است در حالي كه عالم معقول عالم بودن و قرار است. عالم محسوس عالم سايه هاست در 

جزئـي اسـت در حاليكـه    حاليكه عالم معقول عالم حقايق است. عالم محسوس عالم امـور  
عالم معقول عالم حقايق كليه است. امور موجود در عالم معقول به دليل كليت فاقـد شـكل   

 اندازه و مقدارند در حاليكه اشياء موجود در عالم ماده واجد تمامي اين ويژگيها هستند. 
شـت.  از همان ابتدا اعتقاد به وجود عالم ديگري بين اين دو عالم در بين حكما رواج دا

عالمي كه از يك جهت شبيه به عالم ماده و محسوس و از جهت ديگر شبيه عـالم معقـول   
است. موجودات اين عالم از آن جهت كه داراي اندازه شكل و مقدار و در نتيجه جزئي اند 
مانند امور محسوس و از آن جهت كه فاقد جرم و ماده و عوارض حال در ماده انـد شـبيه   

هاي كهـن دارد چنـان كـه برخـي     اعتقاد به وجود چنين عالمي ريشهمجردات و معقولاتند. 
انـد. ( بهـايي   ريشه اعتقاد به وجود اين عالم را در حكماي ايـران باسـتان جسـتجو نمـوده    

  ) 43: 1372لاهيجي، 
توان به اين حقيقت پي برد كـه وي در آثـارش   با اندك تأملي در خود آثار افلاطون مي 

قايق معقول و محسوس اشاره داشته اسـت. افلاطـون در تمثيـل    به وجود حقايقي ما بين ح
كه اين امور از نظر  مشهور خط در رساله جمهوري به وجود چنين اموري اشاره داشته است

او همان حقايق رياضي هستند هر چند وي صراحتا از عالمي منحـاز بـين عـالم معقـول و     
   (Plato, 1997:  509d-511e)محسوس ياد نكرده است.

بين فلاسفه اسلامي اولين كسي كه صراحتا به وجود چنين عالمي اذعان داشـته و از   در
آن براي حل برخي از معضلات فكري و فلسفي استفاده نموده شيخ اشراق اسـت. هـانري   
كربن فلاسفه و عرفاي اسلامي را در اعتقاد به چنين عالمي وامدار سهروردي قلمداد كرده و 

) شيخ اشراق در آثار خـود  284: 1371داند.(كربن، بر ديگران ميوي را در اين مسأله مقدم 
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) 231- 232: 1375داند (سـهروردي،  اساس اعتقاد به چنين باوري را مشاهدات شخصي مي
هـا و  هر چند از فحواي كلام وي در مورد مشاهده و ادراك صور و مقادير بزرگ مانند كوه

ي شارحان حكمت اشراق ماننـد شـهرزوري   دريا ها و عدم امكان انطباع كبير در صغير برخ
اند تا برهاني بر وجود عالمي بين عالم معقول و عالم محسوس اقامه نماينـد كـه   سعي كرده

: 1372اين عالم همان عالم اشباح مجرده يا مجردات مقداري يا عالم مثال است.(شهرزوري، 
509 -508 (  

ا در برخـي جزئيـات بـا    پـذيرد ام ـ ملاصدرا در آثار خود وجـود چنـين عـالمي را مـي    
كند اعتقاد به وجود چنين عالمي را بـر اسـاس   سهروردي اختلاف نظر دارد. وي  سعي مي

دقيقا راز اخـتلاف وي بـا سـهروردي بـر سـر چيسـتي و       مباني فلسفي خود تبيين نمايد و 
نظر ملاصدرا موجودات اين عالم كه گاهي چگونگي اين عالم در همين نكته نهفته است. از 

شود در عين اينكه واجد شكل و مقدارند عتبار وساطت آن با نام برزخ نيز از آن تعبير ميبه ا
) وي در آثار خـود از  299- 300/ 1: ج1999در هيچ مكان و جهتي تقرر ندارند. (ملاصدرا، 

اين عالم با عناوين متعددي از جمله برزخ نزولي، خيال منفصل، عالم اشباح مجرده و مثـل  
  ند.كمعلقه ياد مي

كند كه فيض الهـي كـه از مبـدأ آن    ملاصدرا در كتاب مبدأ و معاد به اين نكته اشاره مي
گردد در قوس نزول ابتدا در عالم اسماء و صفات الهي تجلي يعني همان ذات حق آغاز مي

رسد و سـپس از آنجـا بـه    يافته و سپس از آنجا به عالم عقل كه عالم حقايق كليه است مي
يابد.(ملاصـدرا،  ه و صور مقداريه و درنهايت به عالم محسوس سريان ميعالم اشباح مجرد

) اما از آنجا كه عوالم با يكديگر تطابق داشته وحقيقت هر مرتبه در مرتبه بـالاتر  1354:442
متحقق است لذا اصل و حقيقت هر موجودي در عالم محسوس در عالم مثـال تحقـق دارد   

دات متقـرر در آن صـور مقـداري و داراي شـكل و     اما به اقتضاي وجودي اين عالم موجو
امتدادند و بر همين منوال اصل و حقيقت موجودات عالم مثال در عالم معقول بـه اقتضـاي   

شـود  مرتبه وجودي آن عالم به نحو كلي تحقق دارد. در قوس صعود اين سير معكوس مي
نهايت به عالم اسماء و  يعني از محسوس آغاز شده و با گذر از عالم مثال به عالم عقل و در

  )228/ 2: ج1366رسد. (ملاصدرا، صفات الهي مي
ملاصدرا با توجه به مباني فلسفي خـود از جملـه تجـرد قـوه خيـال و همچنـين قيـام        

كند كه در قوس صعود، صـور ادراكـي   صدوري صور ادراكي به نفس به اين نكته اشاره مي
اند معلول نفس و موجود به وجـود آننـد. ايـن صـور در     كه صور مقداري و مجرد از ماده 
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عالمي بيرون از نفس تقرر ندارند بلكه در صقع نفس و عالم آن موجودند لـذا وي از عـالم   
كند در حاليكه عـالم مثـال در قـوس    مثال در قوس صعود با عنوان عالم مثال متصل ياد مي

آن اسـت عـالم خيـال يـا مثـال       نزول را كه عالمي جداي از نفس جزئي انساني و مقدم بر
نامد و اين يكي از مهمترين تفاوتهاي بين ملاصدرا و سهروردي در تفسير عـالم  منفصل مي

  ) 397/ 5، ج1366مثال است. (ملاصدرا، 
به عبارت ديگر در جايي كه از نظر سهروردي صور خيالي صور متقرر در عالمي بيرون 

پردازد از نظر ملاصدرا صور ود اين حقايق مياز نفس هستند و نفس در ادراك خيالي به شه
اي از مراتب آن خيالي قائم به نفس بوده و در عالم خيال متصل كه همان عالم نفس و مرتبه

است تقرر دارد. ملاصدرا در نقد بر استدلال شيخ اشـراق و شـارحان وي مبنـي بـر اثبـات      
انطبـاع كبيـر در صـغير ايـن     وجود عالم مثال منفصل از طريق ادراك صور عظيمه و امتناع 

كند كه اين استدلال را ناتمام دانسته و به دو اشكال اساسي موجود در اين استدلال اشاره مي
دو اشكال عبارتند از اولا: قوه خيال امري مادي نيست تا بگوييم امتناع ايـن صـور در قـوه    

صور به نفس و قوه خيال  خيال به دليل امتناع انطباع كبير در صغير محال است ثانيا: قيام اين
/ 8؛ ج 191/ 9: ج1999اي از آن قيام صدوري است و نه حلولي. (ملاصدرا، به عنوان مرتبه

) ملاصدرا بر خلاف اشراقيون به صراحت وجود صور خيالي از جمله اجرام و اجسام 180
و  هاي سر به فلك كشيده را در عالم مثال منفصلعظيم، صحراها و دشتهاي گسترده و كوه

بيرون از نفس رد ميكند زيرا در اين صورت هر كس كه داراي قواي حسي و خيالي سالم و 
بــي عيــب و نقــص اســت بايــد بتوانــد چنــين صــوري را مشــاهده كنــد كــه البتــه چنــين 

) از طرف ديگـر همانگونـه كـه اشـاره شـد بـر خـلاف        193/ 3:ج1999نيست.(ملاصدرا، 
دهـد  پذيرد بلكه راه حل سومي را پيشنهاد مـي مشائيون حلول اين صور در نفس را نيز نمي

كه آن همان قيام صدوري اين صور به نفس و در نتيجه قول به عالم مثال متصـل در قـوس   
صعود است. از آنجا كه يكي از مهمترين مباني ملاصدرا در بحث عالم مثـال و بـدن مثـالي    

ي از مبـاني اثبـات وجـود    به اجمال به اين بحث به عنوان يك تجرد قوه خيال است در ادامه
  بدن مثالي خواهيم پرداخت.

  
 ملاصدرا  ةخيال در فلسف ةتجرد قو 2.2

ملاصدرا اولين فيسلوفي است كه با استفاده از مباني فلسفي خود تجرد ادراك خيـالي و بـه   
تبع آن تجرد قوه خيال را اثبات كرده و درنتيجه براي نفس انساني به نوع خاصي از تجرد به 
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د مثالي يا برزخي قائل شده است. هر چند پيش از ملاصدرا سـهروردي بـا معرفـي    نام تجر
كند كـه  عالمي بين عالم معقول و عالم محسوس در فلسفه خود به نوعي از تجرد اشاره مي

از آن با نام تجرد برزخي يا تجرد مثالي تعبير كرده و از موجودات اين عالم نيـز بـا نامهـاي    
- 235و  211- 213: 1375كنـد. (شـيخ اشـراق،     باح مجرده ياد ميمثل يا صور معلقه يا اش

)  وي اگر چه صور خيالي را حال در ماده ندانسـته و ايـن صـور را معلـق در عـالمي      230
داند داند (همان) اما قوه خيال را امري مادي ميمنحاز و مستقل از نفس به نام عالم مثال مي

آينـه نيـز مظهـر صـورت مرآتـي و مثـالي       كه مظهر اين صور معلقه اسـت همانگونـه كـه    
). لذا اگر چه سهروردي در اشاره به نحوه اي از تجرد 211- 213: 1375است.(شيخ اشراق، 

به نام تجرد مثالي بر ملاصدرا فضل تقدم دارد با اين حال نتوانسته است در فلسفه خود اين 
قوه خيـال اثبـات كنـد و    نحوه از تجرد را براي نفس انساني يا يكي از قواي آن يعني همان 

اين ملاصدرا است كـه بـراي اولـين بـار بـه چنـين نـوعي از تجـرد بـراي نفـس انسـاني            
  كند. مي  اشاره

اصولا ملاصدرا در اثبات تجرد مثالي براي نفس يا تجرد قوه خيال دو بيان عمـده دارد:  
نا در كتاب شفاء بيان سلبي و بيان ايجابي. در بيان سلبي وي با اشاره به برهان مشهور ابن سي

) مبني بر عدم تجرد قوه خيال سعي مي كند تا نشان دهـد كـه   167- 168، 1404(ابن سينا، 
اين برهان ناتمام است و لزوما نمي تواند مادي بودن قوه خيـال را اثبـات نمايـد. ملاصـدرا     
براي نشان دادن ناكارآمدي اين استدلال مهمترين مبناي سينوي را كـه همـان قيـام حلـولي     

ور ادراكي به نفس است زير سؤال مي برد. از نظر وي هر چند صور خيالي واجد اندازه، ص
مقدار و وضع و محاذات هستند اما اولا: وضع و محاذات در اين صور با وضع و محـاذات  

) ثانيا: قيام اين صور بـه نفـس قيـام    222/ 4: ج1999در عالم ماده متفاوت است.(ملاصدرا، 
تا به واسطه حلول اين صور در قوه خيال محـل آنهـا را امـري     صدوري است و نه حلولي

) وي پس از رد اسـتدلالهاي ابـن سـينا بـر     480، 3، ج1999مادي قلمداد نماييم. (ملاصدرا،
مادي بودن قوه خيال در بيان ايجابي خود ادله متعددي را براي اثبات تجرد قوه خيال اقامـه  

- 230/  8: ج1999شود.(ملاصـدرا،  نها اشـاره مـي   كندكه ذيلا به دو نمونه از مهمترين آمي
  ). 475- 487/ 3؛ ج226

يكي از براهين ملاصدرا براي اثبات تجرد قوه خيال بر اين نكته استوار اسـت كـه قـوه    
خيال حافظ صور ادراك حسي است و چون شأن آن حفظ صور اسـت نمـي توانـد خـود     

دن و كليه اندام آن دائما در حال تغيير دانيم كه بامري متغير باشد. از طرف ديگر همه ما مي
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و تحول اند به اين معنا كه ذرات آن دائما در حال زيادت و نقصان هستند. لذا قوه خيـال و  
به طبع آن صور خيالي نمي تواننـد حـال در مـاده باشـند و بايسـتي از نحـوه اي از تجـرد        

  ) 229/ 8، ج1999برخوردار باشند. (ملاصدرا، 
ملاصدرا به اين نكته اشاره مي كند كه صور خيالي از لحاظ انـدازه و   در استدلالي ديگر

مقدار با يكديگر متفاوتند. به عنوان مثال يك نفر مي تواند در آن واحد هم صورت مربعـي  
را تخيل كند كه محيط به دايره اي است كه قطر آن قطر فلك محيط است و در همان حال 

آن مثلا يك سانتي متر باشـد و از آنجـا كـه موجـود     مي تواند مربعي را تخيل كند كه قطر 
مادي نمي تواند در آن واحد مشتغل به دو مقدار متفاوت باشد يا به عبارت ديگر دو مقـدار  
متفاوت در آن واحد نمي توانند در يك محل مادي حلول نمايند لذا قوه خيـال بـه عنـوان    

امـري مـادي باشد.(ملاصـدرا،     محل يا به نعبير خود ملاصدرا مصدر اين صور، نمي توانـد 
) البته ملاصدرا در آثار خود براي تجرد قوه خيال دلايل متعدد ديگري نيز 476/ 3، ج1999

  ذكر مي كند كه پرداختن  به اين براهين و تحليل و احيانا نقد آنها مجالي ديگر مي طلبد.  
س انسـاني اثبـات   اي  از تجرد را بـراي نف ـ ملاصدرا با استفاده از تجرد قوه خيال نحوه

كند كه اين نحو از تجرد دون تجرد عقلي و فوق مرتبه ماديت است كه از آن با نام تجرد  مي
مثالي يا برزخي ياد شده است. از نظر وي براهيني كه ابن سينا با تكيه بر تجرد صور معقول 

صـدرا،  براي اثبات تجرد نفس اقامه نموده است براي همه نفوس انساني كـاربرد ندارد.(ملا 
) زيرا از نظر وي اكثر نفوس انساني بـه مرتبـه تجـرد عقلـي نرسـيده و از      283/ 8، ج1999

كنند ادراك عقلـي  ادراك صور عقلي ناتوانند. بلكه آنچه اكثر انسانها از مفاهيم كلي درك مي
ناب و خالص نيسـت بلكـه نـوعي ادراك خيـالي اسـت كـه بـه نحـو كلـي اعتبـار شـده            

) به همين دليل ملاصدرا در آثا خود وضع اكثر انسـانها را  295/ 8ج: 1999است.(ملاصدرا، 
كنـد كـه از راه دور بـه مشـاهده ايـن      در ادراك حقايق معقول به وضـع كسـي تشـبيه مـي    

  پردازد. مي  حقايق
از نظر ملاصدرا نفوس اكثر انسانها در مرتبه تجرد برزخي يـا خيـالي قـرار دارد و تنهـا     

- 9/372:ج1999به مرتبه تجـرد عقلانـي نايـل شوند.(ملاصـدرا،      توانندبرخي از انسانها مي
) نفسيت نفس به همين مرتبه تجرد برزخي است. زيرا اصولا نفسيت نفس بـه ارتبـاط   371

)اما تنها در اين مرتبه از تجرد و بـا ظهـور بـدن    281/ 9، ج1999آن با بدن است (ملاصدرا،
يابد كه از لوازم وجود نفـس و بـه   ني ميمثالي است كه نفس ارتباط ذاتي و بي واسطه با بد

) و الا از نظـر وي بـدن   31/ 9: ج1999تعبير ملاصدرا سايه و ظـل نفـس است(ملاصـدرا،   
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طبيعي صرفا محمل و بستري براي شكل گيري و تكامل نفس است و تصرف نفـس در آن  
كند يتصرف اولي و ذاتي نيست. وي در تعليقه بر حكمت اشراق بر اين نكته چنين اشاره م

معنـاي   "براي نفوس انساني بما انه نفوس عالم ديگر غير از عالم صور برزخي  نيست."كه 
اين حرف اين است كه عالم نفس همان عالم صور برزخي و مثالي است و نفسـيت نفـس   
نيز به اين عالم است به همين دليل نفس به منزله برزخي بين عالم ماده و عـالم عقـل قـرار    

نفـس از وصـول بـه     "كند كـه : جاي ديگر به اين نكته چنين اشاره مي گرفته است. وي در
درجه كمال تام عقلي قاصر است زيرا با وصول به درجه عقل تام ديگر تجسم و تكدر خود 

)  به عبارت ديگر چون در مرتبه عقل تام نفس 394: 1354(ملاصدرا، "دهد.را از دست مي
ن اعتبار ديگر نفـس نخواهـد بـود. در حقيقـت     بي نياز از بدن و تصرفات بدني است به اي

معناي اين جمله ملاصدرا اين است كه نفس بما انه انفس همواره بايد با بدن ارتباط داشـته  
  و با وصول به مرتبه عقلاني تام ديگر وصف نفسانيت براي آن صادق نيست. 

 نفس انساني كه از ديد ملاصدرا امري جسمانيه  الحدوث اسـت بـا حركـت جـوهري    
تكامل يافته و از مرتبه مادي محض كه همان نفس نباتي است اندك اندك تكامل يافته و به 

توانند بـه  رسد. از اين پس تنها برخي نفوس با اراده خود ميمرتبه تجرد مثالي يا خيالي مي
مرتبه بالاتري از تكامل كه همان تجرد عقلي است نايل شوند و حتي از اين مرحله نيز فراتر 

) و اين نيز گواه 135- 136: 1360جوهري قدسي و روحي الهي بدل شوند.(ملاصدرا، رفته 
ديگري است بر اينكه حقيقت و ذات نفس به همبن تجرد مثالي اسـت زيـرا مرتبـه تجـرد     

توان به عنوان حقيقت ذاتي نفس در نظر گرفـت زيـرا تنهـا برخـي از نفـوس      عقلي را نمي
  يابند.انساني به اين مرتبه راه مي

از ديگر لوازم تجرد قوه خيال در فلسفه ملاصدرا اثبات تجـرد نفـوس حيـواني اسـت.     
بحث تجرد نفوس حيواني از جمله مباحثي است كـه از زمـان ابـن سـينا محـل مباحثـات       
فراواني بوده است. ابن سينا از يك طرف در فلسفه خود با شواهدي مواجـه بـود كـه ايـن     

اني است اما از طرف ديگـر مبـاني فلسـفي وي و    شواهد به نحوي دال بر تجرد نفوس حيو
) 167- 168: 1404اي كه بر مادي بودن قوه خيال در فلسفه خود اقامه نمود(ابن سـينا،  ادله 

داد تا به تجرد نفس حيواني قائل شود از اين جهت نوعي تشويش در آثار به وي اجازه نمي
يي است كه برخي از شـارحان آثـار   شود. اين تشويش تا جاميابن سينا در اين زمينه ديده 

) در 335/ 2: ج1404انـد.(فخر رازي،  ابن سينا وي را قائل به تجرد نفـس حيـواني دانسـته   
: 1404حاليكه در آثار وي اشاراتي صريح بر رد تجرد نفوس حيواني وجود دارد.(ابن سـينا،  
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ي را نيـز در  ) اما ملاصدرا با اثبات تجرد قوه خيال توانسـت تجـرد نفـوس حيـوان    166و  6
: 1999فلسفه خود به نحو فلسفي و مبتني بر مباني كاملا عقلي به اثبـات رساند.(ملاصـدرا،   

  )226 - 230/ 8ج
اي از تجـرد بـراي نفـس انسـاني     تجرد قوه خيال در فلسفه ملاصدرا كه متناظر با مرتبه

اسـاس  كند كه بر اي است كه وي در فلسفه خود ترسيم مياست ضلعي از اضلاع سه گانه
آن مراتب وجودي انسان، مراتب معرفت و هچنين عوالم هستي بـا يكـديگر تطـابق كامـل     

تواند ما را در درك هر چه بيشـتر بـدن مثـالي يـاري     ايست كه فهم آن ميدارند و اين نكته
  رساند. لذا در بخش بعدي به اجمال به اين نكته اشاره خواهيم كرد. 

  

با مراتب معرفت و عـوالم هسـتي از   مراتب وجودي انسان و نسبت آن  3.2
 ديد ملاصدرا

از نظر ملاصدرا انسان حقيقت واحـد ذو مراتبـي اسـت كـه مراتـب وجـودي وي ارتبـاط        
تنگاتنگ با مراتب متفاوت معرفت و عوالم هستي دارد. به عبارت ديگر از نظروي هر مرتبه 

از تكامل انسـاني و در  از معرفت اعم از مرتبه حسي، خيالي و عقلي متناظر با مرتبه خاصي 
) 362/ 3، ج1999عين حال به معناي ارتباط انسان با يكي از عوالم هستي است.(ملاصدرا، 

فهم اين مطلب در گرو درك برخي مباني فلسفي ملاصدرا از جمله اصالت وجود، وحدت 
  تشكيكي وجود، حركت جوهري و اتحاد علم و عالم و معلوم است. 

توان چنين گفت كه نفـس و حقيقـت   ن ديدگاه صدرايي ميبه طور اجمال در تفسير اي
انسان در بدو پيدايش امري جسماني و صورتي منطبـع در مـاده اسـت امـا بـر اثـر تكامـل        

شود و از آن پس اين توانايي جوهري آرام آرام متحول شده و به مرتبه تجرد مثالي نايل مي
بالاتر از آن طي  مرتبه تجرد عقلي و حتيرا دارد تا مدارج كمال را به اراده و اختيار خود تا 

) وي در تبيين اين تحول جـوهري كـه ريشـه در تحـول     135- 136: 1360نمايد.(ملاصدرا،
معرفتي دارد از يكي از مهمترين اصول فلسفه خود كه همان اتحـاد علـم و عـالم و معلـوم     

كنـد  كسب مينمايد. بر اساس اين اصل فلسفي معارف و علومي كه انسان است استفاده مي
صرفا امور عرضي نيستند بلكه كسب اين معارف و علوم ذات و حقيقت نفـس را متحـول   

)به همين دليل ملاصدرا در آثار خود بارها به اين 319- 321/ 3: ج1999نمايد.(ملاصدرا، مي
اي از تجريـد و هـر مرتبـه از    نكته اشاره كرده است كه هر مرتبه از معرفت متناظر با مرتبـه 
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اي از تجرد براي نفس انساني است. از طـرف ديگـر از آنجـا كـه بـر      متناظر با مرتبهتجريد 
اساس اصالت وجود تكامل نفس انساني متناظر با ارتقاء وجودي در ساحات هسـتي اسـت   
لذا اين تكامل به معناي ارتباط با عوالم سه گانه هستي يعني عالم حس، خيـال و عقـل نيـز    

ثرت آنها منحصر در سه عالم است، وقواي ادراكي انسان نيز با عليرغم ك عوالم«خواهد بود. 
 در يادراك ـ قـواي  ازاين هريك متناسب با غلبه است وانسان گونه سه وجود در هم تنيدگي

از طرف ديگـر از  ).4/101ج:1366ملاصدرا، »(واقع است. گانه ازآن عوالم و نشئات سه يكي
راتب وجودي انسان نيز نـوعي وحـدت و   آنجا كه در مراتب هستي طفره وجود ندارد در م

اتصال حاكم است به قسمي كه اين مراتب پيوسته و رو به تكامل بوده و نهايت هـر مرتبـه   
  ) 396/ 8:ج 1999ابتداي مرتبه ديگر است. (ملاصدرا،

از ديد ملاصدرا در بين موجودات، انسان تنها موجودي است كه واجـد چنـين ويژگـي    
همانـا نفـس    "ومي نداشته و واجد شئون و اطوار متعدد است.است كه حقيقت آن مقام معل

انساني داراي مقام معلومي در هويت نيست و براي او درجه معيني در وجـود ماننـد سـاير    
موجودات طبيعي، نفساني و عقلاني كه هريك داراي مقام معلومي هسـتند، وجـود نـدارد.    

كه براي او نشĤت سابق و لاحقي بلكه نفس انساني داراي مقامات و درجات متفاوتي است 
(ملاصدرا، "است. براي او در هر مقام و عالمي صورت ديگري است همانگونه كه گفته شد.

در حقيقت نداشتن مقامي معلوم به اين معناست كه انسان مراتب وجودي )343/ 8: ج1999
اتـب  متفاوت دارد كه بر هر مرتبه احكام و لوازم خاصي مترتب است كـه يكـي از ايـن مر   

مرتبه تجرد مثالي يا برزخي است. همانگونه كه از لوازم نفس در مرتبه وجود مادي داشـتن  
بدني عنصري و طبيعي است در مرتبه تجرد مثالي نيز نفس انساني واجد بدني است كه اين 
بدن بايستي اولا: با مرتبه نفس  ثانيا: نوع ادراك و معرفتـي كـه بـراي نفـس در ايـن مرتبـه       

ثالثا: با احكام عالمي كـه نفـس در ايـن مرتبـه در آن قـوام دارد مسـانخت        حاصل است و
  باشد.  داشته
  

  بدن مثالي و تفاوت آن با بدن طبيعي. 3
همانگونه كه پيش از اين نيز اشاره شد يكي از مراتب نفس انساني مرتبه تجرد مثالي اسـت  
كه حقيقت نفس انساني نيز به همين مرتبه است. از نظر ملاصـدرا نفـس انسـاني در مرتبـه     
تجرد مثالي واجد بدني است كه اين بدن غير از بدن طبيعي است و بر خلاف بـدن طبيعـي   

نسبت به نفـس دارد معلـول نفـس و بـه منزلـه سـايه يـا ظـل آن         كه نوعي عليت اعدادي 
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) به عبارت ديگر از آنجا كه نفس در مرتبه تجرد مثالي قابليـت  433: 1354است.(ملاصدرا، 
انشاء موجودات مثالي و خيالي دارد مي تواند در باطن و صقع ذات خود بدني را متناسـب  

وجود مثالي ديگر در عين داشتن بعد و امتداد با شاكله خود ايجاد كند. بدن مثالي مانند هر م
و شكل و رنگ و بسياري از صفات جسماني فاقد هيولي و ماده اسـت و بـه همـين دليـل     

  لطيف تر از بدن مادي و حد واسط بين ماديت و تجرد محض است. 
از نظر ملاصدرا اين بدن مثالي همان است كه شخص آن را در رؤيا ديده، با گـوش آن  

ا چشم آن مي بيند با بيني آن بوها را استشمام مي كند و با زبان آن مزه ها را مـي  شنود بمي
رود. و جميع اعضاء آن اعضائي روحاني و غير اين اندام چشد و با پاهاي آن در رؤيا راه مي

) از نظر ملاصدرا اين بدن كه معلول نفس و به منزله 249/ 8: ج 1999طبيعي اند.( ملاصدرا،
مرگ از بين نرفته بلكه به حيات خود ادامه مي دهد و همين بدن است كه از  ظل آن است با

  ديد ملاصدرا متعلَّق ثواب و عقاب اخروي است. 
بدان كه در باطن هر انساني و در غلاف و جلد او حيواني(مجردي مثـالي) انسـاني بـا    

ود جميع اعضاء، حواس و قواي آن وجود دارد. اين بدن در همين حيات دنيـوي موج ـ 
ميرد. بلكه اين  دقيقا همان بدني است كه در است و با مرگ بدن عنصري و مادي نمي

روز قيامت محشور شده، مورد محاسبه قرار گرفته و ثواب و عقاب اخروي نيـز بـدان   
گيرد. حيات اين بدن مثالي مانند حيات بـدن عنصـري عرضـي نيسـت بلكـه      مي تعلق

  )117: 1387(ملاصدرا، حيات آن مانند حيات نفس ذاتي آن است.

از نظر ملاصدرا اولا: نسبت نفس به بدن مثالي نسبت علت به معلول يانسبت شـيء بـه   
سايه است بر خلاف بدن طبيعي كه بستر و زمينه ظهور نفس است و نسـبت نفـس بـه آن    

) به عبارت ديگر از ديـد ملاصـدرا   18/ 9: ج1999نسبت تصرف و تدبير است.(ملاصدرا، 
تفاوت نفس نتيجه حركت جوهري و اشتداد وجـودي همـين بـدن طبيعـي     ظهور مراتب م

: چون بدن طبيعي محمل است در حاليكه بدن مثالي متأخر از نفس و ناشي از آن است. ثانيا
يابد بـا رسـيدن بـه حـد خاصـي از      و بستري است كه نفس در آن ظهور يافته و تكامل مي

ود در حاليكه بدن مثـالي چـون از لـوازم    تكامل مي تواند از اين بستر و محمل خود جدا ش
نفسي است كه به مرتبه تجرد مثالي رسيده از آن انفكاك ناپذير است و حتي پـس از مـرگ   

)ثالثا: چون بدن مثالي معلول نفس اسـت،  117: 1387نيز از نفس جدا نمي شود.(ملاصدرا، 
كـات نيـز   شكل و صورت آن به وسيله ملكات كسب شده به وسيله نفس كه خود ايـن مل 

شود در حاليكه شكل و صورت بدن طبيعي ناشـي از  ريشه در علم و عمل دارند، تعيين مي
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عوامل مادي و محيطي است و خود نفس در شكل اين بدن دخالت چنداني نـدارد.(همان)  
اي از تجرد برخوردار است به تبع اين مرتبه از تجـرد واجـد   رابعا: بدن مثالي چون از مرتبه

ي است در حاليكه بدن طبيعي ذاتا حي نبوده و صرفا به واسطه نفسي كه در نوعي حيات ذات
توان آن را حي ناميد و لذا حيات آن حيات عرضي است. (ملاصـدرا،  گيرد ميآن شكل مي 

1387 :117(  
از نظر ملاصدرا بدن مثالي ارتباط تنگاتنگ و بي واسطه با نفس انساني در مرتبـه تجـرد   

ه از تجرد از نظر ملاصدرا با ظهور اولـين مراتـب ادراك يعنـي ادراك    مثالي دارد.و اين مرتب
حسي و خيالي براي نفس حاصل است و چون نفس  انساني از بدو تولد و حتي در مراحل 
تكامل حيات جنيني واجد نوعي ادراك حسي و خيالي است، تجرد مثالي از بدو تولد براي 

سان ارتباط تنگاتگ با بدن مثالي دارد و اين انسان حاصل است. لذا از ديد ملاصدرا نفس ان
بدن مثالي از بدو تولد همراه وي است هر چند صورت آن به مرور بر اثـر نيـات و اعمـال    
انساني تكامل و حتي تغيير پيدا مي كند.وي براي تبيين رابطه تنگاتنگ نفس و بدن مثالي از 

مثالي را از لوازم نفس دانسـته و گـاه    تعابير متفاوتي استفاده مي كند. به عنوان مثال گاه بدن
) و در برخي موارد پرتوي از نفس معرفي 19/ 9: ج1999بدن مثالي را ظل نفس (ملاصدرا، 

) اما نبايد فراموش كنـيم كـه ايـن تعـابير متعـدد عليـرغم       99/ 9،ج199نمايد.(ملاصدرا، مي
يار نزديـك بـدن   تفاوت ظاهري ريشه در يك حقيقت واحد دارند كه آن همانا ارتبـاط بس ـ 

مثالي با نفس است. از نظر ملاصدرا رابطه بـين بـدن مثـالي و نفـس بـه قـدري نزديـك و        
تنگاتنگ است كه وي در برخي موارد بدن مثالي را همان نفـس در مرتبـه تجـرد مثـالي آن     

  )249/ 8: ج1999كند.(ملاصدرا، دانسته. و از آن با نام نفس خيالي حيواني ياد مي
يه بدن مثالي براي حل برخي از مشكلات اعتقـادي و فلسـفي اسـتفاده    ملاصدرا از نظر

توان به بحث معاد جسماني و تجسم اعمال اشـاره كـرد. از   كند كه از اهم اين مسائل ميمي
شود همين بدن مثالي است كـه بـا   نظر وي بدن اخروي كه فرد با آن در قيامت محشور مي

شود زيرا حيات اين بدن مانند حيـات  د نميفرا رسيدن مرگ و اضمحلال بدن عنصري نابو
) و از آنجا كـه ايـن   271/ 9، ج1999؛  117: 1387خود نفس حياتي ذاتي است.(ملاصدرا، 

بدن معلـول نفـس و ظـل آن اسـت شـكل و صـورت آن بـا اعمـال و نيـات فـرد تطـابق            
) و اين همان معناي تجسم اعمال در حيـات پـس از مـرگ    31/ 9: ج1999دارد(ملاصدرا، 

خالي از فايده نيست و آن اينكه بعضـي از محققـين بـر ايـن      . در اينجا ذكر يك نكتهاست
باورند كه بدن اخروي در فلسفه ملاصدرا چيزي غير اين بدن مثالي است. بـر اسـاس ايـن    
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بدن مثالي بدني فاقد ماده است كه پس از مرگ از بدن جدا نشده و در مرحلـه حيـات    نگاه
ما بدن اخروي بدني است غير از اين بـدن مثـالي و برزخـي كـه     برزخي همراه نفس است ا

نفس آن را به مثابه صورتي در مرتبه  حيات اخروي خود و با نظر به بـدن مثـالي در مـاده    
) بر اساس اين 550- 551، 1388اخروي كه غير از ماده دنيوي است انشاء مي كند. (پويان، 

نفس  وبدن مثالي چيزي غيـر از ايـن دو و    تفسير بدن اخروي در عين نوعي ارتباط وثيق با
شود كه نفس بدن مفارق با آنها است. ارتباط بدن اخروي با بدن مثالي نيز از اينجا ناشي مي

اخروي را متناسب با صورت بدن مثالي، كه خود آن نيز ناشـي از ملكـات كسـب شـده در     
جسماني و كيفيـت آن در  ). بحث در مورد معاد 551، 1388نمايد.(پويان، دنياست ايجاد مي

فلسفه ملاصدرا از جمله مباحث غامض و پيچيده است و از آنجا كه هدف ما از اين مقالـه  
تبيين نقش بدن مثالي در مسأله رابطه نفس و بدن استبه بحث در مورد بدن اخروي و نسبت 

  آن با بدن مثالي به همين اندازه اكتفاء مي كنيم.
  

  نفس و بدن ةبطنقش بدن مثالي در تبيين را. 4
بحث رابطه نفس و بدن يكي از مهمترين و پر چالش ترين مباحث در تاريخ فلسفه اسـت.  

اي اين بحث به شكل جدي از زمان افلاطون آغاز شده و تا به امروز نيز ادامه دارد به گونه 
هاي فلسفه معاصر يعني همان فلسفه ذهن و نظريات متفاوتي كه كه يكي از مهمترين شاخه

اين حوزه مطرح شده عكس العملي است به اين سؤال بنيادين كه نفس چـه نسـبتي بـا     در
  بدن دارد و چگونه در آن تأثير گذار است. 

در فلسفه اسلامي اين سؤال براي اولين بار در زمان ابن سينا بـه شـكل جـدي مطـرح     
في مـورد  شد و تا به امروز نيز همواره به عنوان يكي از مهمترين محورهاي تـأملات فلس ـ 

توجه بوده است. در حقيقت نظريه ابداعي ابن سينا مبني بر تمايز بـين دو حيـث متفـاوت    
در نفس يعني حيث ذات و حيث فعل پاسخي به اين اشكال مهم و اساسي بود.(ابن سـينا،  

1404 :196(  
در فلسفه ملاصدرا آن تمايز آشكار و صريح بين نفس و بدن كـه در فلسـفه ابـن سـينا     

شود، ملاصدرا نفس و بدن را نه دو جوهر كاملا مجزا بلكه دو مرتبـه  ، ديده نميوجود دارد
دانـد.  از يك حقيقت واحد و نفس را ثمره حركت جوهريِ اشتداديِ طبيعي و ذاتي بدن مي

لذا در فلسفه ملاصدرا انسان حقيقت واحد طيف واري است كه در يك سر اين طيف بدن 
نفس ناطقه انساني قرار دارد. امـا بـراي گـذر از امـري     طبيعي و عنصري و در سر ديگر آن 
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مادي به حقيقتي مجرد لاجرم بايستي از حدودي مياني گذر كرد كه اين حدود مياني نقـش  
واسط بين دو سر اين طيف را به عهده دارند. اين حدود مياني كه همان قوا و آلات نفسـند  

اشند و نه امري جدا و منحاز از آن بدر فلسفه ملاصدرا مراتب نفس و دامنه وجودي آن مي
در گرو فهم همين  "النفس في وحدتها كل القوي"و در حقيقت فهم اين اصل صدرايي كه 

  )  149- 150/ 8: ج1999مطلب است. (ملاصدرا،
همين حدود مياني و مراتب متفاوت نفس هستند كه ما را در تبيين چگونگي رابطه بين 

- لسفه ملاصدرا نيز بين نفس مجرد و بدن عنصري واسطهكنند. لذا در فنفس وبدن ياري مي
ها نمايانگر چگونگي رابطه نفس و با بدنند. ملاصـدرا در  هايي وجود دارد كه اين و واسطه

 - 1كند كه اين دو واسطه عبارتند از فلسفه خود از دو واسط بين نفس و بدن طبيعي ياد مي
  بدن مثالي . - 2روح بخاري و 

سينا بر وجود روح بخاري به عنوان امري كه واسط بين بدن و نفس  ملاصدرا مانند ابن
مجرد است تأكيد دارد. توضيح اينكه ابن سينا براي تبيين چگونگي ارتباط بين نفس مجرد و 
بدن مادي از نظريه قواي نفس استفاده مي نمايد. به عقيده وي قواي نفس  منبعـث از آن و  

و نفس مجرد به وسيله اين قوا در بدن تأثير گذاشـته و  ) 25: 1404حال در بدنند(ابن سينا، 
گيرد. اما صرف قول به قوا نمي تواند رابطه نفس و بـدن را در فلسـفه ابـن    آن را به كار مي

سينا به درستي تبيين نمايد. زيرا اولا: هر چند برخي از قواي نفس با عضو و اندام مشخصي 
قوه نفس را با آن عضو و اندام يكي دانست بلكه  در بدن ارتباط دارند اما نبايد به هيچ وجه

اند ثانيا: برخي از قوا نه با يك عضو قوا اموري هستند كه حد واسط بين نفس و اندام مادي
خاص بلكه با همه اعضاء در ارتباطند مثل قواي تحريكي كه با همه اندام بدن ارتباط دارنـد  

ه محمل و بستري دارند كه از آن طريـق بـا   لذا با توجه به اين دو نكته قواي نفس احتياج ب
اندام بدني مرتبط باشند اين محمل يا بستر بايستي اولا: حد واسط بين نفس مجـرد و بـدن   
مادي باشد يعني از بدن لطيف تر و در عين حال مادون نفس باشد. ثانيـا: در همـه انـدام و    

كه ابن سينا از آن با نـام   اعضاء بدن مادي سريان داشته باشد و اين دقيقا همان چيزي است
) از نظر ابن سـينا هـم روح بخـاري و هـم     232: 1404روح بخاري ياد مي كند. (ابن سينا، 

اعضاء بدن از تركيب اخلاط چهارگانه يعني همان (صفرا، سودا، بلغم و خـون) بـه وجـود    
بدن آيد. با اين تفاوت كه روح بخاري از بخش لطيف تر و بخاري اين اخلاط و اعضاء مي

). از نظر وي محل 222ب: 1404آيد. (ابن سينا، از بخش كثيف تر و زميني آن به وجود مي
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اصلي اين روح بخـاري جـوف چـپ قلـب اسـت و از آنجـا در تمـام بـدن سـريان پيـدا           
  ).221ب:  1404كند.(ابن سينا،  مي

ملاصدرا وجود روح بخاري را به عنـوان واسـطي بـين نفـس وبـدن در فلسـفه خـود        
رود كه وجود آن را قريب به بداهت اي تا آنجا پيش ميو در باور به چنين واسطه ذيردپ مي

) از نظر وي روح بخاري 74/ 9، ج1999داند. ( ملاصدرا، و بي نياز از بحث و استدلال مي
جسم لطيف نوراني است كه به وسيله اعصاب دماغيه، نافذ در بدن اسـت.(همان) وي نيـز   

ن باور است كه روح بخاري از بخش لطيف تر و بخار مانند اخـلاط بـه   مانند ابن سينا بر اي
) و به تبع وي اين روح بخاري را حامل همـه  74/ 9: ج1999وجود آمده است.( ملاصدرا، 

) كه به واسطه آن 250: 1354داند (ملاصدرا، قواي نفس اعم از قواي ادراكي و تحريكي مي
  )251: 1354يابد. (ملاصدرا، ريان ميحيات از منشأ نفس به تمام اجزاء بدن  س

بر اساس آنچه گفته شد مشخص است كه روح بخـاري در فلسـفه ملاصـدرا كـاركرد     
سينوي خود را به عنوان واسط بين نفس و بدن طبيعي حفظ كرده است با اين تفاوت كه در 
فلسفه ملاصدرا آنگونه كه اشاره شد نفس، روح بخاري و بدن طبيعي مراتب يك حقيقـت  
واحدند لذا از ديد وي نوعي وحدت تشكيكي بين اين مراتب حـاكم اسـت در حاليكـه در    
فلسفه سينوي و بر اساس مباني متافيزيكي وي به جاي وحدت تشكيكي بـا نـوعي كثـرت    

  )35، 1391تشكيكي يا تشكيك عامي مواجهيم. (علوي، 
به عنوان امري  ملاصدرا علاوه بر روح بخاري، بين نفس به عنوان يك امر مجرد و بدن

كند كه اين واسطه همان بدن مثالي است. از نظر وي مادي از واسطه ديگري نيز استفاده مي
هر چند روح بخاري لطيف تر از بدن مادي است و از اين جهت يك درجه به نفس مجرد 
نزديك تر است اما هنوز بين اين روح بخاري و نفس از نظر مراتب وجودي فاصله زيـادي  

اي از وجود كه همان مرتبه تجرد مثالي است تـرميم  د كه اين واسطه بايد با مرتبهوجود دار
  ) 75- 76/ 9: ج1999شود. (ملاصدرا،

بدن مثالي صورتي مقداري، داراي شكل، اندازه و اوصاف كيفي و كمي است كـه فاقـد   
اسـت   ماده است و به دليل همين فقدان ماده و دوري از آن از مرتبه اي از تجرد برخـوردار 

كه اين مرتبه از تجرد دون نفس ناطقه انساني است. نفس ابتدا در اين بدن تصرف نموده و 
: 1999گـذارد. ( ملاصـدرا،   به واسطه تصرف در اين بدن بر مراتب مادون خود نيز تأثير مي

  ) 99/ 9ج
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اصولا از ديد ملاصدرا بدن حقيقي كه اولا و بالذات متعلق تدبير نفس قـرار مـي گيـرد    
ن بدن مثـالي اسـت كـه واجـد حيـات ذاتـي و پرتـو و تجلـي اي از حقيقـت نفـس           همي

) از نظر ملاصدرا بدن طبيعي ذاتا فاقد حيـات و بـه منزلـه    99/ 9: ج1999است.(ملاصدرا، 
يابد لذا به هيچ وجه نمي توانـد بـي   ظرفي است كه نيروي حس و حيات در آن سريان مي

. و دقيقا چون حيات در آن بالذات نيست پس واسطه متعلق تصرف و تدبير نفس واقع شود
  )99/ 9: ج1999رود. .(ملاصدرا، از مفارقت نفس نيز متلاشي شده و از ميان مي

بدان ارواح(نفوس) مادامي كه اين وصف بـراي آنهـا بـاقي است(وصـف نفسـيت يـا       
روحيت) خالي از تدبير اجسـام نيسـتند. اجسـامي(ابداني) كـه نفـوس در آن تصـرف       

 - 2نماينـد.  قسمي كه نفوس در آن اولا و بالذات تصـرف مـي   - 1بر دو نوعند كنند  مي
 قسمي كه نفوس در آن تصرفي تدبيري به واسـطه جسـم ديگـري پـيش از آن دارنـد.     

  )9/281: ج1999(ملاصدرا، 

از نظر ملاصدرا جسم اولي كه تصرف نفس در آن تصرف ذاتـي و بـي واسـطه اسـت     
قابل درك نيست و از جملـه اجسـام نوريـه ايسـتكه     جسمي است كه  با اين حواس ظاهر 

حيات آن ذاتي است و به همين دليل مرگ در آن راه ندارد. (همان) اين بيان ملاصدار دقيقا 
كند. بلكه تصرف در آن به مؤيد اين معناست كه نفس بي واسطه در بدن طبيعي تصرف نمي

لـوازم آن اسـت. از نظـر    واسطه بدن ديگري است كه اين بدن نزديـك تـر بـه نفـس و از     
ملاصدرا اين بدن مانند بدن طبيعي و عنصري واجد حواس گوناگون است و حواس آن به 

  )349: 1302مراتب از حواس بدن طبيعي قوي تر و شديدتر است.(ملاصدرا، 
از نظر ملاصدرا از آنجا كه حقيقت اين بدن، از سـنخ صـور نوريـه ادراكـي اسـت لـذا       

است و علم نفس به آن علمي حضوري و بـي واسـطه اسـت.     واسطه براي نفس حاضر بي
) و لازمه اين حرف آن است كه از آنجا كه اين بدن ظل نفـس  9/271: ج 1999(ملاصدرا، 

) نفس در مرتبـه تجـرد   271/ 9: ج 1999و از لوازم آن و شبحي براي آن است،(ملاصدرا، 
مقـداري و واجـد    برزخي و مثالي در ضمن ادراك حضوري ذات خود، خـود را صـورتي  

يابد. به عبارت ديگر هر چند خود نفس بما انه نفس حتي در مرتبه تجـرد  شكل و ابعاد مي
مثالي فاقد اندازه، بعد و شكل است اما چون در مرتبه تجرد مثالي نفس همراه بـدني مثـالي   
ه است كه اين بدن مثالي لازمه نفس و از آن لاينفك است لذا ادراك ذات نفس در اين مرتب

  همراه با صورتي مقداري است. 
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از نظر ملاصدرا راز اينكه برخي از قدما از جمله برخي متكلمان نفس را امري جسماني 
دانسته اند همين است. در حقيقت از نظر ملاصدرا منظور ايشان از نفس در اينجا همين بدن 

جـدايي   مثالي است كه در مرتبه تجرد مثالي نفس براي آن به صـورت شـبحي مقـداري و   
) ايـن بـدن مثـالي داراي اعضـاء و حـواس      249/ 8:ج1999ناپذير حاصل است.(ملاصدرا، 

متفاوت است و حيات آن حيات ذاتي است كه به واسطه آن نفس در بدن عنصري تصرف 
  )249/ 8:ج1999كند. (ملاصدرا، كرد و جزئيات و محسوسات را درك مي

ايق نوريه است هم مدركِ بالذات و هم از آنجا كه اين بدن از سنخ صور ادراكي و حق 
مدرك بالذات است. لذا ادراكات حسي و جزئي اولا و بالذات براي اين بدن مثالي حاصـل  

تـوان  است و بدن طبيعي و اندام آن صرفا نقش معد را به عهده دارند و به هيچ وجـه نمـي  
ز ديـد ملاصـدرا   ادراك را به بدن طبيعي و عنصري نسبت داد زيرا بدن طبيعي و عنصـري ا 

ذاتـــا ميـــت و فاقـــد ادراك اســـت و تنهـــا حكـــم محمـــل و بســـتري بـــراي نفـــس 
  )9/99:ج1999دارد.(ملاصدرا،

بنا بر آنچه گفته شود نفس ابتدا در بدن مثالي كه صورتي نوري و ادراكـي و پرتـوي از   
نمايـد . امـا از   نفس است تصرف نموده و سپس به واسطه آن در بدن عنصري تصرف مـي 

شويم كه يك مرتبه همان روح ه در خود بدن عنصري با دو مرتبه متفاوت مواجه ميآنجا ك
بخاري است كه از بخش لطيف تر و بخارات اخـلاط چهارگانـه بـه وجـود آمـده و انـدام       
جسماني كه از بخش كثيف تر آن به وجود آمده است تصرف نفس در بدن به واسطه بـدن  

گيرد و به همين نسبت حيات دام جسماني تعلق ميمثالي ابتدا به روح بخاري و سپس به ان
يابـد. زيـرا   نيز به واسطه همين بدن مثـالي در روح بخـاري و انـدام جسـماني سـريان مـي      

همانگونه كه گفته شد بدن مثالي واجد حيات ذاتي است در حاليكـه روح بخـاري و انـدام    
  ) 74- 9/76:ج1999اعضاء جسماني فاقد چنين حيات ذاتي هستند.(ملاصدرا، 

  
  گيري نتيجه. 5

از نظر ملاصدرا انسان علاوه بر اين بدن طبيعي و عنصري واجد بدن ديگري است كه ايـن  
بدن از سنخ حقايق نوريه و صور ادراكي است. ملاصدرا در موارد متفاوت با عناوين چـون  

كنـد. اثبـات بـدن مثـالي در فلسـفه      ظل نفس، پرتوي از نفس يا لازمه نفس از آن يـاد مـي  
اثبات عالمي بين عالم  - 1لاصدرا مبتني بر برخي مقدمات است كه اين مقدمات عبارتند از م

شـود  عقل و عالم محسوس كه از آن با نام عالم مثال يا خيال منفصل يا برزخ نزولي ياد مي
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اي از تجرد براي نفس انساني كـه از آن بـا نـام    اثبات تجرد قوه خيال و به تبع آن مرتبه - 2
برقراري تناظري يك به يك بين عوالم و مراتب هستي،  - 3شود ي يا مثالي ياد ميتجرد خيال

اي از تجريد مراتب ادراك و مراتب نفس. از نظر ملاصدرا هر مرتبه از ادراك متناظر با مرتبه
اي از تجرد براي نفس انسـاني  اي از تجريد متناظر با تحقق مرتبهاست و به تبع آن هر مرتبه

به از تجريد به معناي ارتباط يا اتحاد نفس بـا مرتبـه اي از هسـتي و عـالمي     است و هر مرت
خاص است. نفس انسان در مرتبه تجرد خيالي يا مثالي كه متناظر با معرفت خيـالي  اسـت   
قابليت انشاء صوري را دارد كه اين صور عليرغم اندازه، شكل و مقدار داشتن فاقد مـاده و  

نفس انساني در مرتبه تجرد مثـالي در صـقع خـود صـورتي      جرمند. به دليل همين قابليت،
كند كه اين صـورت مقـداري همـان    مقداري را متناسب با حالات و ملكات خود ايجاد مي

بدن مثالي است. اين بدن مثالي مدرك بالذات و حي بالذات است و نفس در مرتبـه تجـرد   
نمايد. زيرا از نظر ملاصدرا مثالي به واسطه آن در بدن طبيعي و عنصري تصرف و تدبير مي

بدن طبيعي بدني ميت است كه فاقد ادراك و حيات ذاتي است. دقيقا به همين دليـل اسـت   
كه بدن عنصري با مرگ از بين رفته اما بدن مثالي حتي پس از مرگ باقي است و به حيـات  
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